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توسعه انسانی مفهومی است به قدمت چند دهه. بعد از تحول مفهوم توسعه 
و نقد به توسعه رشدمدار، به ابعاد انسانی آن هم توجه شد. انتقاد به رویکرد 
توسعه رشــدمدار، موجب پدیدآمدن دیدگاه های جدیدی پس از دهه ۱۹۷۰ 
شــد. توجه رویکردهای رفاه اجتماعی، توسعه انســانی، نیازهای اساسی و 
توســعه منابع انســانی در فرایند تحول مفهوم توسعه انسانی به  وجود آمده 
است. سعید مدنی، پژوهشــگر اجتماعی، به «شــرق» می گوید: «در شرایط 
کنونی جامعه ایران بسیار آسیب پذیر است. آسیب پذیری حکایت از تهدیدها 
نســبت به فرصت ها و قابلیت ها دارد». او معتقد است: «زمان آن رسیده تا 
به مسائل گســترده تر و بازبینی پویایی بین دولت ها و بازارها و بین کشورها 
و نیروهای جهانی برای بررســی چشم انداز فضای عمومی و خصوصی توجه 

شود».

این روزها بحث توسعه انســاني زیاد مطرح مي شود؛ توسعه انسانی  �
چیست و بر اساس چه شاخص هایی سنجیده می شود؟

برنامه توسعه ملل متحد، به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان ملل 
متحد، از سال ۱۹۹۰ اقدام به انتشــار گزارش هایی با عنوان «گزارش توسعه 
انسانی» کرد. از نخســتین گزارش که در آن مفهوم و روش سنجش توسعه 
انسانی معرفی شــد تا امروز، تلاش شــده در هر گزارش جنبه های مختلف 
وضعیت توسعه انسانی در سطح جهانی، منطقه ای و ملی مورد بحث قرار 
گیرد. برخی از برجسته ترین موضوعاتی که در این گزارش ها به آنها پرداخته 
شــده عبارت اند از مشارکت مردم، ابعاد امنیت انســانی، جنسیت و توسعه 
انسانی، رشــد اقتصادی و توســعه اقتصادی، فقر، حقوق بشر، دموکراسی، 
آزادی و تکثر فرهنگی، بحران آب، تغییرات آب وهوایی، مهاجرت انســانی و 
برابری. پس می بینید که دامنه مباحث درباره توســعه انسانی بسیار گسترده 
اســت. محور مشترک گزارش های توسعه انســانی، شاخص توسعه انسانی 
اســت که ترکیبی از ســه شــاخص درآمد، آموزش و امید به زندگی در بدو 
تولد اســت و به تدریج مجموعه سامان داده شده ای از شاخص های حساس 
به جنسیت، نابرابری و تبعیض را نیز در بر گرفته است. علاوه بر گزارش های 
جهانی توســعه انســانی، کشــورها نیز عموما با مطالعه و ارزیابی وضعیت 
توسعه انسانی در ســطح ملی و با روش شناسی مشــابه، گزارش های ملی 
توسعه انسانی را تدوین می کنند و به اطلاع عموم می رسانند. از سال ۱۹۹۲ تا 
امروز، بیش از ۷۰۰ گزارش ملی توسعه انسانی در ۱۴۰ کشور تهیه شده است. 
در ایران نیز تنها یک گزارش اختصاصی در ســال ۱۳۷۸ در سازمان برنامه و 
بودجه تهیه و منتشــر شــده اســت. به تازگی نیز با حمایت مؤسسه رحمان، 

گزارش جدیدی از سوی بنده تدوین و منتشر شد.
توسعه انســانی از چه مبنای نظری ای برخوردار است و چه تفاوتی با  �

دیگر رویکردها به توسعه دارد؟
در دهه هــای اخیــر و به مــوازات فرایند تحول مفهوم توســعه، شــاهد 
شــکل گیری مفهوم توســعه انســانی بوده ایم. پیش از دهه ۱۹۷۰، توسعه 
مفهومــی کاملا اقتصادی قلمداد و برحســب رشــد اقتصــادی و در نتیجه 
درآمد ملی و ســرانه کشــورها، سنجیده می شد؛ تقریبا شــبیه ادبیات دولت 
ســازندگی و دولت امید آقای روحانی. در این دوره، تصور غالب اقتصاددانان 
و برنامه ریزان آن بود که با افزایش درآمد ســرانه، زندگی مردم در تمام ابعاد 
بهبــود خواهد یافت. صاحبــان این دیدگاه تصور می کردنــد افزایش درآمد 
حاصل از توســعه، بدون توجه به عدالت و دسترســی برابــر به فرصت ها، 
بی تردید منجر به افزایش رفاه می شود. شاید آخرین میخ به تابوت این دیدگاه 
را توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، با انتشار نتایج مطالعه خود در کتاب 
«سرمایه داری در قرن بیست ویکم» زد و نشان داد اگر نرخ رشد بازدهی ثروت 
(سرمایه) بیشتر از نرخ رشــد اقتصادی باشد، توزیع درآمد نابرابرتر می شود. 
پیکتی با بررســی منحنی های توزیع درآمد در یک دوره تاریخی بلندمدت (از 
حدود ۱۹۱۰ تاکنون) در کشــورهایی مانند فرانســه، انگلیس، سوئد و آمریکا، 
نظریه «اثر رخنه به پایین رشــد» (فرضیه کوزنتس) مبنی بر متعادل ترشدن 
توزیع درآمد در بلندمدت را رد می کند. او به شــدت منتقد دیدگاه های لیبرال 
و نئولیبرال اقتصادی اســت. انتقادات به رویکرد توســعه رشدمدار موجب 
پدیدآمدن دیدگاه های جدیدی پس از دهه ۱۹۷۰ شــد. از آن جمله می توان 
به رویکردهای رفاه اجتماعی، توســعه انســانی، نیازهای اساسی و توسعه 
منابع انســانی اشــاره کرد که هریک نقش مهمی در فراینــد تحول مفهوم 
توســعه انسانی داشتند، اما تفاوت ها و تمایزات مشخصی نیز بین آنها وجود 
دارد. با طرح انتقادات نســبت به مفهوم و رویکردهای توســعه رشــدمدار، 
آمارتیا ســن به طرح نظریه «قابلیت و توسعه انســانی» پرداخت. سپس از 
اواخــر دهــه۱۹۸۰، اقتصاددانان پیرو این رویکرد، بــه رهبری محبوب الحق، 
اقتصاددان پاکســتانی، اقدام به تدوین شاخص توســعه انسانی در «برنامه 
توسعه سازمان ملل» کردند. سن معتقد است هدف اصلی توسعه، توسعه 
فرصت های انسان هاســت. این فرصت ها گســترده اند و در طول زمان تغییر 
می کنند و شامل منافع باارزشی هســتند که بلافاصله یا در یک دوره زمانی، 
در درآمد، شــاخص های رشــد، دسترســی بــه تحصیلات بالاتــر و خدمات 
بهداشتی و تغذیه بهتر، امنیت شغلی، امنیت در مواجهه با شوک و بحران و 
آشوب های احتمالی و امثال آن نمود پیدا می کنند. بنابراین هدف از توسعه، 
ایجاد محیطی اســت که مردم بتوانند در آن از زندگی طولانی، سالم و خلاق 

برخوردار باشند.
به هرحال، ایده محوری و اصلی توسعه انسانی که عبارت بود از رهاکردن 
دیدگاه رشــدمدار با تأکید بر تولید ناخالص داخلــی یا تولید ناخالص ملی و 
جایگزینی دیدگاه انسان مدار، زمینه گسترش و تعمیق مفهوم توسعه انسانی 
را فراهم کرد و در تمامی تعاریف ارائه شده از توسعه، این چرخش رویکردی 

را در مقایسه با دیدگاه های پیشین می یابیم.
توســعه انســانی بر کیفیت زندگی مــردم تأکید دارد، یعنــی اینکه آنان 
تــوان چه کاری را دارند و در عمل چه انجــام می دهند، با چه تبعیض هایی 
مواجهنــد و چه تلاش هایی بــرای برخورداری از انتخاب های بیشــتر انجام 
می دهند. توسعه انسانی مبتنی بر این ایده است که پیشرفت جوامع انسانی 
را نمی تــوان فقط بــا درآمد ســرانه اندازه گیری کرد، بلکه عــلاوه بر درآمد 
بالاتر، پرورش و بســط اســتعدادها و ظرفیت های انسانی نیز لازمه دستیابی 
به زندگی بهتر اســت؛ براســاس این تعریف، توســعه عبارت است از فرایند 
بسط انتخاب ها و ظرفیت های انسانی. از دیدگاه سن، برای رسیدن به توسعه 
نیازمند آزادی در پنج حوزه مهم هستیم؛ شامل سیاست، امکانات و تسهیلات 
اقتصادی، فرصت های اجتماعی، تضمین شفافیت و نظام های حمایتی برای 
توســعه قابلیت های فــردی. همین طور که می بینید ایــن مباحث با آنچه از 
ســوی تیم برنامه ریزی اقتصــادی- اجتماعی دولت آقــای روحانی مطرح 
می شــود، سنخیت بســیار کمی دارد. آنها دربه در به دنبال نشان دادن عددی 
بالاتر برای رشــد هستند و از شاخص های مرتبط با اشــتغال، فقر و نابرابری 
غفلت می کنند، زیرا معتقدند این افزایش رشــد همه مســائل را حل خواهد 

کرد. بعدا دراین باره بیشتر توضیح می دهم.
وضعیت ایران در شــاخص های توســعه انســانی چگونه است؟ آیا  �

برآورد علمی و یافته پژوهشــی درباره وضعیت ایران در این شاخص ها 
وجود دارد؟ چرا این اطلاعات کمتر در دسترس است؟

در گزارش توســعه انسانی میزان شــاخص توسعه انســانی ایران برای 
ســال ۲۰۱۳ معادل ۰/۷۴۹ و برای ســال ۲۰۱۴ معادل ۰/۷۶۶ برآورد شــده 
اســت، بنابراین کشور ما در گروه کشــورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفته 
اســت. گروه کشورهای با توســعه انســانی بالا در حدفاصل رتبه های ۵۰ تا 
۱۰۲ جهــان قرار دارنــد. بالاترین رتبه در میان این گروه بــه اروگوئه با میزان 
شــاخص توسعه انسانی ۰/۹ و پایین ترین آن به جمهوری دومینیکن با میزان 
شــاخص ۰/۷ اختصاص دارد. ایران با شاخص ۰/۷۶۶ در میان این دو کشور 
است. میانگین رشد شاخص توسعه انسانی ایران در فاصله سال های ۱۹۹۰-

۱۹۸۰ معادل ۱/۱۹ در فاصله ســال های ۲۰۰۰-۱۹۹۰ برابر ۱/۶۹ و در فاصله 
ســال های ۲۰۱۳-۲۰۰۰ معادل ۱/۰۷ بوده اســت؛ به این ترتیب مشابه روند 
جهانی که به طورکلی نشان دهنده رشد شــاخص توسعه انسانی در سراسر 
جهان است، در ایران نیز همین روند دیده می شود. البته باید توجه داشت که 
باز هم مطابق روند جهانی میانگین رشد شاخص توسعه انسانی پس از سال 
۲۰۰۰ کمتر از ادوار پیش از آن شده است، براین اساس چند ویژگی را در روند 
طی شده در میزان شاخص توسعه انسانی ایران در سال های ۱۹۹۰(۱۳۶۹) تا 

۲۰۱۴ (۱۳۹۳) می توان برشمرد:
ویژگي کلي اینکه در دوره زمانی یادشــده، میزان شاخص توسعه انسانی 
ایران تقریبا مثل همه کشــورها افزایش یافته اســت.ویژگي دیگر اینکه روند 
بهبود و میزان شــاخص توسعه انسانی ایران نوسان های زیاد و سرعت روند، 

رو به کاهش است.
همچنین در میان کشــورهای منطقه، ســرعت بهبود شــاخص توسعه 
انسانی ایران آهسته تر از دیگر کشورها بوده، ضمن اینکه رتبه ایران در منطقه 

نیز بسیار پایین تر از دیگر کشورها گزارش شده است.
ویژگــي دیگر این اســت که با توجه بــه اینکه ایران در گروه کشــورهای 
نفت خیز قرار دارد و درآمد حاصــل از نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی 
دولت است، شــاخص توسعه انسانی به شدت تحت تأثیر نوسان های قیمت 
نفت و در نتیجه ســرانه درآمدی کشــور قرار دارد؛ بنابراین با کاهش قیمت 
نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی، شــاخص توســعه انسانی کاهش 

یافته و با افزایش درآمدهای نفتی شاخص بالا رفته است.
خصوصیت دیگر شاخص توسعه انســاني ایران این است که با توجه به 
جمعیت بالای ایران در مقایســه با دیگر کشورهای نفتی، آثار افزایش درآمد 
حاصل از نفت بر بهبود شــاخص توسعه انسانی کمتر از دیگر کشورهاست، 

زیرا بر سرانه درآمد اثر کمتری دارد.
همچنین با توجه به بهبود نســبی شــاخص های ســلامت و آموزش، از 
این پس حفظ روند افزایش شــاخص توســعه انســانی و ممانعت از توقف 
یا کاهش شــتاب پیشین مستلزم اصلاحات ســاختاری در حوزه های سلامت 

و آموزش است.
ویژگي دیگر این اســت که با توجه به مواجهه کشــور با مشکلات جدی 
اقتصــادی- اجتماعــی و بالابودن احتمــال وقوع بلایــای طبیعی ازجمله 
خشک ســالی، میزان آسیب پذیری ایران بسیار بالاست. علاوه بر اینها با وجود 
روند مثبت اما کم شــتاب شــاخص توســعه انســانی و اجزای آن در کشور، 
متأسفانه همین سطح از بهبود به نحو متعادلی بین مناطق و استان ها توزیع 
نشده و در واقع میزان محرومیت در سکونت گاه های مختلف کشور متفاوت 
است؛ بنابراین ما نباید به این ببالیم که شاخص توسعه انسانی کشورمان رشد 
داشــته، چون کمتر کشوری اســت که این رشد را نشان ندهد؛ برای مثال آلن 
جانســون ســیرلیف، رئیس جمهور لیبریا، در مقاله ویژه ای که برای انتشار در 
گزارش توســعه انسانی ۲۰۱۴ نوشته، اشاره می کند به اینکه: «دو سال مانده 
تا ضرب الاجل سال ۲۰۱۵، اما پیشرفت آفریقا در زمینه تحقق اهداف توسعه 
هزاره هنوز ناتمام اســت. پیشــرفت های برجســته ای در برخی موارد ایجاد 
شده است، مثل ثبت نام خالص مدارس ابتدایی، تساوی جنسیتی در آموزش 
ابتدایی، حضور زنان در موقعیت های تصمیم سازی، برخی کاهش ها در فقر، 
گســترش پوشش ایمن سازی و واکسیناسیون، و توقف انتشار اچ آی وی/ ایدز. 
با وجود این پیشــرفت ها، فضای خالی برای اخبار خوب بیشتر همچنان زیاد 
است». نکته مهم و اساســی فرصت های از دست رفته در برابر دستاوردهای 
کنونی است. وضعیت سراسر کشــورهای جهان در مقایسه با ۴۰ سال پیش 
بهتر شده، بنابراین نمی توان با مقایسه امروز و دیروز و نشان دادن وضع بهتر 
امروز در مقایســه با دیروز احساس موفقیت کاذب را القا کرد. باید دید میزان 

منابع صرف شده و زمان ازدست رفته با دستاوردهای کنونی تناسب دارد؟
آیا وضع ما در مقایســه با کشورهای مشابه در ۴۰ سال پیش بهتر است یا 
بدتر. اجازه دهید مثالی بزنم. در ســال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) رتبه شاخص توسعه 
انسانی ایران ۷۰ و از رتبه ۷۴ ترکیه بالاتر بود؛ اما این وضعیت با شتاب بیشتر 
ترکیه در بهبود شــاخص توســعه انســانی تغییر کرد تا اینکه در سال ۲۰۰۹ 
(۱۳۸۸) رتبه ترکیه که ۷۹ شــده بــود، بالاتر از رتبه ۸۸ ایــران قرار گرفت. 
در همین ســال کشــورهای منطقه از جمله لبنان، عمــان و کویت وضعیتی 
به مراتب بهتر از ایران داشــتند. الان هم وضع ما تغییر چشــمگیری نداشته 

است.
شما در مباحث مختلف درباره مسائل اجتماعی ایران دائما بر نابرابری  �

به عنوان عاملی کــه اثرات نامطلوبی بر وضعیت اجتماعی دارد، اشــاره 
کرده اید. نابرابری چه تأثیری بر توسعه انسانی دارد؟

توســعه انســانی نیازمند همسوشدن سیاست های ســاختاری و اقتصاد 
کلان، مداخلات در بازار نیروی کار و حمایت اجتماعی اســت. لازم است این 
سیاست ها، در عین توجه ویژه به برابری و پایداری، با رشد اقتصادی فراگیر و 
جذاب، ایجاد شــغل مناسب و مولد، فراهم آوردن خدمات اجتماعی اساسی 
و حمایت اجتماعی هماهنگ شــوند. حل مشــکلات پیچیده کنونی جامعه 
ایران مستلزم نگرشی نو به سیاســت هایی است که هم کوشی برای توسعه 
انســانی پایدار را پدید می آورند. سیاســت های اقتصاد کلان عامل مؤثری در 
توسعه هستند و بر وضعیت کمّی و کیفی اشتغال، سطح حمایت اجتماعی 
و فراهم ســازی خدمات اجتماعی اثر می گذارند. در ایران سیاست های کلان 
اقتصادی نادرســت به ایجاد و گســترش بحرانی پدیده هایی مانند نابرابری، 
تبعیض جنســیتی، بی کاری و اشــتغال ناقص و آلودگی محیط زیست منجر 
شــده اند که در کاهش ســرعت و توقف رشد توســعه انسانی نقش اساسی 
دارنــد. در میان این عوامل در ایران به نظر بنده نابرابری یکی از موانع اصلی 

توســعه انسانی اســت. نابرابری عمیق و مزمن فرصت ها را محدود و بافت 
اجتماعی را فرســوده می کند. وجود نابرابری های گســترده در درآمد، ثروت، 
آموزش، ســلامت و دیگر ابعاد توســعه انســانی در سراســر دنیا منجر به 
تشدید آســیب پذیری گروه های منزوی شــده و موجب تضعیف توانایی آنها 
برای بازســازی آثار شوک های ساخته انســان یا طبیعت می شود. فرودستان 
یعنی مردم متراکم در ســطوح پایین توزیع وضعیــت اقتصادی ـ اجتماعی، 
تصادفی آنجا قرار نگرفته اند. آنان فاقد میزان کافی قابلیت برای تواناساختن 
خــود و برخورداری از زندگی رضایتمندانه هســتند؛ بنابراین، چنان که انتظار 
می رود، در برابر تهدیدات ســلامت مثل بیماری های صعب العلاج و مزمن و 
شوک های زیست محیطی و آب و هوایی مثل خشک سالی و سیل و بحران های 
اقتصادی مثل بی کاری، رکود و امثال آن آسیب پذیرترین افراد هستند. بر طبق 
گزارش توسعه انســانی در سال ۲۰۱۴ شاخص توســعه انسانی تعدیل شده 
ایران برحســب نابرابری معادل ۰/۴۹۸ برآورد شده که در مقایسه با شاخص 
توسعه انسانی ایران ۳۳/۶ درصد کاهش یافته و ایران را در ردیف کشورهایی 
با توسعه پایین قرار داده اســت؛ به نحوی که رتبه جهانی شاخص ۳۴ واحد 

کمتر شده است.
نابرابــری درآمدی و تأثیر جدی و منفی بر توســعه انســانی دارد. درآمد 
ســرانه ایران از هزارو۹۸۵ دلار در ســال ۱۳۳۹ بــه چهار هزارو ۹۷۶ دلار در 
ســال ۱۳۵۵ رســید. این رشد بالای درآمد ســرانه که عمدتا متأثر از افزایش 

درآمدهای نفتی بود، بهبود عمومی وضعیت جامعه ایرانی را نشان می داد؛ 
امــا در عین حال هرگز به معنای کاهش نابرابری نبــود. در دو دهه اول پس 
از انقلاب در ســال ۱۳۵۷ درآمد سرانه، پس از یک دوره افت نسبت به سال 
۱۳۵۵ در اواخر دهه اول وارد روند بهبود شــد؛ بنابراین، در یک ارزیابی کلان، 
گرچه در فاصله ســال های پس از انقلاب و دســت کم تا سال ۱۳۸۵ میزان 
نابرابری درآمد روند کاهنده داشــته اســت، اندازه تغییرات آن بســیار اندک 
بوده و ســاختارهای موجود در برابر برنامه ها برای کاهش نابرابری مقاومت 
نشــان داده اند. درواقع همین نوسانات درخور توجه در میزان نابرابری، بیشتر 
تابع درآمدهای نفتی دولت ها بوده اســت تا سیاست های هدفمند آنها برای 
کاهش فقــر و نابرابری. تأکید اغلب مطالعات مربوط به نابرابری در ایران بر 
ثبات و اســتمرار آن است. شــاخص های نابرابری از جمله ضریب جینی در 
دوره زمانی پس از انقلاب تقریبا پایدار بوده که نشان دهنده انعطاف ناپذیری 

نظام اجتماعی برای کاهش نابرابری هاست.
شما از نابرابری به فاصله درآمدها اشاره دارید؟ �

خیــر! منظورم از نابرابری به عنوان مانع توســعه انســانی فقط نابرابری 
درآمدی نیست. نابرابری در دسترسی به سلامت و آموزش نیز بسیار اهمیت 
دارد. مؤلفه های شــاخص توســعه انســانی ایران در ســال ۲۰۱۴ برحسب 
نابرابــری برای ســلامت ۱۲/۵ درصد بــرای آمــوزش ۳۷/۳ درصد و برای 
درآمد ۴۶/۶ درصد گزارش شده که درباره درآمد و آموزش بیشتر از میانگین 
نابرابری در ســطح جهانی و درباره سلامت کمتر از میانگین نابرابری جهانی 
اســت. نابرابری در سلامت موقتا پس از پمپاژ پول بی حساب از سوی وزارت 
بهداشــت به این بخش در چارچوب طرح اصلاح ساختار نظام سلامت بهتر 
شد. در این طرح ساختار نظام سلامت کمترین تغییری نداشت؛ به همین دلیل 
اثرات طرح یعنی کاهش ســهم مشــارکت مردم در تأمیــن هزینه ها موقتی 
اســت و تنها در صــورت ادامه تزریق پول می توانــد وضعیت موجود حفظ 
شــود. مثل این است که در یک کشتی ســوراخ، آب داخل کشتی را با موتور 
پمپ خارج کنید. فقط تا زمانی که پمپ، بنزین دارد، کشــتی غرق نمی شود؛ 

اما به محض آنکه پمپ خاموش شود، کشتی به زیر آب می رود.
نابرابری درآمدی نقش مهمی در تعمیق شــکاف میان استان های کشور 
و همچنین شــهر و روستا ایفا می کند و بســیاری نابرابری های دیگر از جمله 
نابرابری آموزشــی، بهداشــتی و اشــتغال را تا حد زیــادی توضیح می دهد. 
بی تردید گســترش یا تحدید نابرابری در زمینه آموزش و ســلامت با میزان و 

نحوه سرمایه گذاری دولت در هر سه بُعد توسعه انسانی ارتباط دارد.
درواقــع، از آنجا که دولت بزرگ ترین یا تنها ســرمایه گذار در هر دو حوزه 
آموزش و ســلامت اســت، سیاســت های تخصیص منابع در زمینه سلامت 
و آموزش از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. مقایســه نابرابری در بودجه 
تخصیص داده شــده به اســتان ها در فاصله ســال های ۱۳۸۸-۱۳۷۵ نشان 
از افزایش شدت نابرابری استان های کشــور در منابع تخصیص یافته از ۱۰/۱ 
درصد به ۲۲ درصد اســت. به عبارت دیگر، بیــش از ۱۱۶ درصد نابرابری در 

تخصیص منابع مالی و هزینه متوسط خانوارها در استان ها دیده می شود.
نابرابری استان ها بسیار پایدار بوده و موجب شده رتبه بندی آنها در بیش از 
سه دهه گذشته تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد. در مطالعه ای، محاسبه 
ضریب عدم برخورداری و رتبه توسعه نیافتگی استان ها در فاصله سال های 
۱۳۸۸-۱۳۷۵ نشان داد متوسط ضریب عدم برخورداری استان ها از ۰/۶۱۰۴ 
در سال ۱۳۷۵ به ۰/۴۷۴۷ در سال ۱۳۸۸ کاهش یافته که عمده آن مربوط به 
ســال های ۱۳۸۴-۱۳۷۶ یعنی دولت اصلاحات است و به این ترتیب، حدود 
۲۲/۲ درصد در ضریب متوسط عدم برخورداری استان ها بهبود حاصل شده 
اســت. با این حال حداکثر ضریب عدم برخورداری یا ضریب توسعه نیافتگی 
در هــر دو مقطع زمانی، با حدود فقط ۰/۵ درصد بهبود، متعلق به اســتان 
سیستان وبلوچســتان بوده است. چرا باید سیاســت های رسمی این چنین بر 
طبل نابرابری بکوبند. فارغ از ابعاد انسانی این موضوع جنبه های امنیتی آن 
در چارچوب منافع ملی هم بســیار اهمیت دارد. پژوهشگران تأکید کرده اند 
که حتی نابرابری کم در برخی استان ها به معنای رفاه بیشتر نبوده است زیرا 

استان های با ضریب جینی کمتر لزوما از درآمد بالاتری برخوردار نبوده اند.
جنبــه ای دیگر از نابرابری عبارت اســت از نابرابری درون اســتان ها. این 
جنبــه از نابرابری بیش از نابرابری بین اســتان ها بر نابرابری در ســطح ملی 
اثرگذار اســت. نکته مهم آنکه، در برخی موارد، محروم ترین اســتان ها مثل 
سیستان وبلوچســتان دارای بیشــترین نابرابری درون اســتانی نیــز بوده اند. 
استان های سیستان و بلوچستان، خراســان رضوی، گلستان و مرکزی بالاترین 

میزان نابرابری درون استانی را دارند.
نمی توان درباره نابرابری در ایران بحث کرد و نابرابری شــهر و روســتا را 
از یاد برد. محاســبه ضریب جینی در شــهرها و روســتاها در  سال های پس 
از انقلاب نشــان می دهد همواره نابرابری در روســتاها بیــش از نابرابری در 
شهرها بوده اســت، اگرچه روند متفاوتی در شــهر و روستا طی شده است. 
شــکاف نابرابری در بین مناطق شهری و روســتایی است که تا حدود زیادی 
نظریه نظام جهانی والرشــتاین را درباره موقعیت پیرامونی برخی مناطق که 
ســبب افزایش محرومیت آنها می شــود و موقعیت مرکزی برخی دیگر که 
ســبب بهره مندی بیشتر آنها می شود،  تأیید می کند. در یکی از این مطالعات، 
وجود رابطه میان دوری و نزدیکی مناطق مختلف از تهران (مرکز) با توسعه 
انسانی تأیید و نشان داده شد با توجه به سکونت گاه های جغرافیایی (شهری 
و روســتایی) می توان گفت میانگین میزان محرومیت در شاخص های مرتبط 
با توســعه اجتماعی و انسانی در روستاها بیش از مناطق شهری است. فارغ 
از نابرابری شــهر ـ روستا که توضیح داده شــد، برخی مطالعات به نابرابری 
در درون مناطق روستایی نیز اشاره کرده اند که در اینجا فرصت بحث درباره 
آن نیســت. به هرحال این میزان از نابرابری نه تنها بر توسعه انسانی، بلکه بر 

انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی نیز اثرات نامطلوبی دارد.
چه عوامل داخلی دیگری بر توســعه انسانی اثرات منفی دارند و رشد  �

آن را کند یا حتی متوقف می کنند؟
مانع مهم دیگر توســعه انسانی تبعیض جنســیتی است. در سراسر دنیا، 
ارزش شاخص توسعه انسانی زنان حدود هشت درصد کمتر از مردان است. 
در میان مناطق جهان، بیشترین شکاف در جنوب آسیا گزارش شده است (۱۷ 
درصد). ایران نیز در این گروه کشــورها قرار دارد و شــاخص توسعه انسانی 
زنان ایرانی (۰/۶۷۲) ۱۵ درصد کمتر از شاخص توسعه انسانی مردان ایرانی 
(۰/۷۹۳) است. شــاخص نابرابری جنسیتی ایران در گزارش توسعه انسانی 
۲۰۱۴ معادل ۰/۵۰۱ برآورد شــده و به لحاظ این شــاخص ایران در رتبه ۱۰۹ 
در ســطح کشورهای جهان قرار دارد، یعنی در حدفاصل میانگین کشورهای 
با توســعه متوسط و پایین. تبعیض در دسترسی به قدرت، سلامت، آموزش، 
کار و اشــتغال و حقوق برابر بین زنان و مردان نقش بسیار مهمی در کاهش 
شــتاب رشد توسعه انسانی در ایران دارد. اهمیت دسترسی زنان به قدرت و 
نقش آنان در توسعه انســانی همواره موضوع مناقشه برانگیزی بوده است. 
مطابق نظر هابرماس، زنان برای رهایی باید از وابستگی خویش به نهادهای 
رســمی و غیررســمی مثل دولت یا قومیت بکاهند و بــه فعالیت مدنی در 
عرصه عمومی وارد شــوند تا با منطق گفت وگو و مفاهیم آزاد و خردمندانه 
فارغ از هر ســلطه، نقش خویش را در تحولات اجتماعی ارتقا دهند. بوردیو 

در ســنت نظری خود بر انباشت ســرمایه زنان تأکید می کند تا به این وسیله 
و با ســرمایه بیشــتر، به موقعیت برتری در ســاخت قدرت دست پیدا کنند. 
بوردیو رفع تبعیض و نابرابری در دسترســی زنان به سرمایه های اجتماعی و 
فرهنگی را زمینه ســاز مشارکت بیشتر آنان می داند. آنتونی گیدنز پیوستگی و 
رابطه متقابل نهادهای مدنی و زنان را زمینه ســاز کنش بیشتر زنان قلمداد و 
در عیــن حال تأکید می کند زنان خود نیز به عنوان عاملان مدرنیته در ایجاد و 
توسعه نهادهای مدنی و دموکراتیک نقش درخور توجهی دارند. شاید بتوان 
مضمــون و محتوای همه این دیدگاه ها و نظرات را در جمله دوگوار، انقلابی 
فرانســوی، خلاصه کرد: «زن که حق بالارفتن از سکوی اعدام را دارد، باید به 
همین ترتیب حق بالارفتن از تریبون را هم داشــته باشــد». در طول ۹ دوره 
مجلس شــورای اسلامی و با وجود  روند صعودی چشمگیر حضور زنان در 
مجلس، هیچ گاه نســبت زنان به کل نمایندگان از پنــج درصد تجاوز نکرده 
است. ایران در رتبه بندی جهانی برحسب تبعیض جنسیتی و در بین مجالس 
۱۵۵ کشور در رتبه ۱۴۱ جای داشته است. هنوز تا رسیدن به عدالت جنسیتی 

در قدرت سیاسی در ایران راه درازی در پیش است.
مطالعات متعدد شــیوع بیماری های جســمی و روانــی در میان زنان را 
بیشــتر از مردان برآورد کرده اند. به علاوه بــا وجود  آنکه نرخ امید به زندگی 
زنان بیشتر از مردان است،  اما کیفیت زندگی زنان به مراتب پایین تر از مردان 
است. شواهد حاکی از آن است که در ایران، با وجود بهبود وضعیت آموزش 
دختران در  ســال های گذشــته، هنوز شــکاف قابل توجهــی از نابرابری در 
دسترسی به امکانات آموزشی بین دختران و پسران وجود دارد. پژوهشگران 
در مطالعات خود نشــان داده اند دسترسی دختران به فرصت های آموزشی 
کمتر از پســران اســت و در ایــن میان، علاوه بــر سیاســت ها و برنامه های 
رســمی، نقش عوامل فرهنگی مانند نگرش منفی خانواده و جامعه محلی 
نســبت به ســوادآموزی دختران و نیز عوامل اقتصادی غیرقابل انکار است. 
برای مثال، در بیشــتر خانواده های بخش درود کرمانشــاه، نابرابری جنسیتی 
آموزشــی فراگیری وجود دارد کــه یکی از مهم ترین علــل آن گرایش پدر و 
مادر به جامعه پذیری جنســیتی اســت. به عبارت دیگر، والدین تمایل دارند 
پســران را خودکفا و توانا و پایدار بار آورند و دختران را ناتوان و وابســته به 
همســر. همچنین تسلط کلیشــه های جنســیتی پدر نان آور خانواده و مادر 
خانه دار نقش مؤثری در نابرابری جنســیتی آموزشــی دارد. مشکل تبعیض 
جنســیتی در نظام آموزشی ایران فقط  به دسترســی نابرابر به فرصت های 
آموزشــی منحصر نمی شود و بلکه محتوای کتاب های درسی نیز در مواردی 
منطبق بر کلیشه های جنسیتی و مشوق نابرابری و تبعیض است. برای مثال 
تصاویر کتاب های درسی القاکننده همان نقش سنتی زن در خانواده ازجمله 

انجام دادن امور منزل، تربیت فرزندان و فرمانبرداری از همسر است.
دامنه تبعیض علیه زنان، علاوه بر دو حوزه ســلامت و آموزش و شــاید 
تحت تأثیر این دو، به حوزه اقتصاد و درآمد نیز گسترش یافته است. آثار اشتغال 
بر وضعیت زنان را نباید به کســب درآمد و اســتقلال اقتصادی آنان محدود 
کرد. مطالعات مختلف نشــان داده اند اشتغال زنان موجب تغییر و تحول در 
نگرش افــراد و توزیع نقش ها و به تبع آن توزیع قدرت می شــود. به علاوه، 
مشارکت روزافزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتمادبه نفس 
و استقلال و افزایش قدرت تصمیم گیری و برخورد مناسب با حوادث زندگی 
در آنان می شــود و آثار مطلوبی بر روابط خانوادگی دارد. نرخ مشارکت زنان 
ایران، در نیروی کار ۱۶/۴ درصد و مردان ۷۳/۷ درصد برآورد شده که حاکی از 

وجود نابرابری شدید در بازار کار علیه زنان است. سرانه درآمد ناخالص ملی 
برای زنان ایرانی چهارهزارو ۱۵۹ دلار و برای مردان ایرانی ۲۲هزارو ۶۳۱ دلار 
است که مؤید داده های پیشین است. مطابق گزارش سازمان بین المللی کار، 
مشارکت زنان ایرانی در بازار کار (۱۲/۵ درصد) از بسیاری دیگر از کشورهای 
در حال توســعه مثل ســوریه (۱۹/۵ درصــد،) مصر (۲۴ درصــد،) تونس
(۲۷ درصد،) ترکیه (۳۲/۲ درصد،) مراکش (۳۴/۶ درصد) و مالزی (۵۰/۲ درصد)

کمتر است.
بخشی از شــکاف و نابرابری جنســیتی در حوزه های سلامت، آموزش و 
اقتصاد حاصل نابرابری و تبعیض نهادینه شــده در قوانین و مقررات اســت. 
بنابراین نمی تــوان درباره نابرابری جنســیتی بحث کرد و حقــوق و قوانین 
مربوط به زنان و مردان را نادیده گرفت. درواقع شاید بتوان گفت مقاوم ترین 
حــوزه در برابر بهبود وضعیــت زنان و کاهش نابرابری جنســیتی، قوانین و 
مقررات جاری اســت. در قوانین جــاری نیز اغلب ارزیابی هــا مؤید تداوم و 
تثبیت نابرابری جنســیتی اســت. قوانیــن مدنی به خصــوص قوانین مرتبط 
با روابــط خانوادگی موضعی کاملا تبعیض آمیز نســبت به زنان و مردان در 
خانواده دارنــد. مردان از حقــوق و امتیازات بالاتــری برخوردارند و قانون، 
اعمال محدودیت، کنترل و رفتار یك ســویه مرد نســبت به همسر خود را در 
روابط خانوادگی مجاز می شمارد. برای مثال، مطابق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، 
ریاســت خانواده در روابط زوجین از خصایص شــوهر است. یا در ماده ۱۱۱۷ 
آمده است: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح 
خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند». درمجموع نمی توان تاب آوری 
یــک جامعه را افزایش داد بدون آنکه از تاب آوری نیمی از آن جامعه یعنی 

زنان غفلت کرد.
شــما در کتاب «فقر و نابرابری در ایران» به اثرات منفی فقر بر توسعه  �

انسانی هم اشاره کرده اید.
علاوه بر دو عامل پیش گفته یعنی نابرابری و تبعیض جنســیتی، شــواهد 
نشــان می دهد فقر به ویژه فقر مزمن و فقر چندبعدی قابل توجه در جامعه 
از عوامل مهم تهدیدکننده توســعه انســانی هســتند. مطابق گزارشــی که 
مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۳ منتشر کرد، 
میزان کالری متوســط مصرفی در دهک های اول شهری و روستایی زیر خط 
استاندارد اســت. به بیان دیگر، دهک اول شــهری و روستایی احتمالا دچار 
سوءتغذیه یا فقر شدید هستند. همچنین در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ 
میزان کالری مصرفی در اکثر دهک های کم درآمد روند نزولی داشــته است. 
بــه این معنی که حتــی پس از اجرای طرح هدفمنــدی یارانه ها و پرداخت 
نقــدی، نه تنها بر میزان کالری مصرفی دهک های پایین افزوده نشــده، بلکه 
از میزان مصرف آنها نیز کاســته شده و شــکاف آن با میزان استاندارد کالری 
مصرفی افزایش یافته است. افزایش مصرف چربی ها در دوره زمان ۱۳۸۸-
۱۳۹۰ به خصوص در خانوارهای روســتایی نشــان دهنده ســوق یافتن سفره 
غذایی خانوارها به ســمت وضعیتی نامطلوب  اســت. با وجود برآوردهای 
متفاوت درباره میزان خط فقر شــدید و مطلق و جمعیت زیر خط فقر، اغلب 
پژوهشگران بر پایداری فقر در ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران تأکید دارند.
برآوردها نشــان می دهد نسبت جمعیت زیر خط فقر شدید در حدفاصل 
چهــار تا ۱۲ درصد و نســبت جمعیت زیــر خط فقر مطلــق در دامنه ۱۴ تا 
۳۵ درصــد اســت. در عین حال، مطالعات مربوط بــه وضعیت خط فقر در 
سال های اخیر هشدار گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۴ را تأیید می کنند. درواقع، 

بنا بر شــواهد و قرائــن موجود، علاوه بر افزایش آســیب پذیری جمعیت زیر 
خط فقر که امری مداوم بوده، مجموعه عوامل در دهه اخیر، چه در ســطح 
داخلی و سیاســت های دولت و چه در ســطح جهانی و شرایط بین المللی، 
میزان آسیب پذیری فقرا و جمعیت در معرض فقر به خصوص طبقه متوسط 

را افزایش داده است.
این  � درحال حاضر وضعیت شــاخص های اشــتغال مطلوب نیست. 

وضعیت چه آثاری بر توسعه انسانی دارد؟
رویکرد توســعه انســانی الگوی رشــد و توســعه اقتصادی بدون بهبود 
وضعیت اشتغال مناســب و کافی را مورد نقد قرار می دهد. در گزارش های 
توســعه انسانی رشد و توسعه اقتصادی در شــرایطی مورد تأیید قرار گرفته 
بود که بهبود اشتغال را نیز در پی داشته باشد؛ رویکردی که به نظر می رسد 
اغلب از ســوی دولت ها مورد غفلت قرار گرفته است. تسلط نئولیبرال ها بر 
اقتصاد جهانی و در پی آن گســترش اقتصاد بازار جهانی، موجب تشدید فقر 
و نابرابری از یک ســو و بی کاری مزمن از ســوی دیگر شــد و به جای اشتغال 
کامــل، بی کاری مزمن همــراه با نبود امنیت روزافزون شــغلی را پدید آورد. 
تشدید رقابت جهانی و انقلاب در تکنولوژی نیز به نوبه خود اشتغال را تهدید 
کرد. همین فرایند موجب شــد شــغل تمام وقت و کامل با دستمزد مناسب 
جای خود را به رشــد نیروی کار موقتی با مشــاغل نیمه وقت و قراردادی و 
غالبا دارای دســتمزد پاییــن و مزایای اندک و فاقد امنیت شــغلی بدهد. در 
همین جهت، مسئولیت کارفرمایان در برابر کارکنان روزبه روز ضعیف تر شد و 
مزایایی مانند بهداشت و سلامت، بازنشستگی، مرخصی، حقوق و بیمه بیش 
از پیش نادیده گرفته شــد یا تقلیل پیدا کرد. رشــد اقتصادی به خودی خود 
شغل ایجاد نمی کند و رفاه عمومی را افزایش نمی دهد. بارها گفته شده که 
دولت با ســرمایه گذاری بیشتر در تولید نفت ممکن است بتواند رشد را نشان 

دهد، اما این به معنای خارج شدن از رکود و بهبود اشتغال نیست.
در دنیــای رقابتی امروز و درحالی کــه دولت ها تمایل به کاهش هزینه ها 
دارند، شرکت ها نیز از همین منطق پیروی می کنند و برای کسب سود بیشتر، 
تعــداد کارکنان را کاهش و در پرداخت حقوق و مزایا نیز خســت بیشــتری 
به خرج می دهند و مســئولیت رفاه کارکنــان و حقوق بگیران را نمی پذیرند. 
علاوه بر مســئله بی کاری، مشکلات مربوط به دســتمزدها نیز رشد توسعه 
انســانی را با موانعي جدی روبه رو کرده اســت. بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ 
دستمزدهای واقعی در کشورهای توسعه یافته فقط پنج درصد و در آمریکای 
لاتین و کارائیب ۱۵ درصد رشد یافته اند، اما در آسیای میانه کاهش داشته اند. 
درعین حال آسیا از این نظر رشد چشمگیر ۹۴ درصدی داشته است. به عنوان 
نتیجه و درکل، ســهم نیروی کار از درآمد ناخالص ملی در بســیاری مناطق 

دنیا کاهش یافته است.
نرخ بی کاری در ایــران نیز تحت تأثیر عوامل مختلــف، از جمله افزایش 
قابل توجه جمعیت فعال و تناسب نداشــتن آن با رشــد و توســعه، از ۲/۶ 
درصد در ســال ۱۳۳۵ به ۱۴/۲۵ درصد در سال ۱۳۷۹ رسید. این شاخص در 
گزارش توســعه انســانی ۲۰۱۴ در جمعیت ۱۵ سال به بالا ۱۳/۵ درصد و در 
جوانان (گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال) ۲۳ درصد گزارش شده است. درحالی که 
در فاصله ســال های ۲۰۰۱ تــا ۲۰۱۳ میانگیــن نرخ بــی کاری در ایران ۸/۶ 
درصد گزارش شــده، این شاخص در گزارش توســعه انسانی ۲۰۱۴ افزایش 
قابل توجهی یافته و به ۱۳/۵ درصد رســیده و نســبت شاغلان ۴۴/۷ درصد 
گزارش شــده اســت. به گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲ حدود ۸۳/۷ 
درصد از جمعیت کشــور در ســن کار (۱۰ ساله و بیشــتر) قرار داشته اند که 
۵۰/۱ درصــد آنان مرد و ۴۹/۹ درصد زن بوده اند. به عبارت دیگر، در برابر هر 
صد زن در سن اشتغال، ۱۰۱ مرد وجود داشته است. براساس همین گزارش، 
۳۷/۶ درصد از جمعیت ۱۰ ســاله و بیشتر شــاغل یا بی کار در جست وجوی 
کار بوده اند. این نســبت برای مردان ۶۳ درصد و برای زنان دیگر ۱۲/۴ درصد 
گزارش شــده اســت. از نکات حائز اهمیت، نســبت ۹۶/۵ درصد بی کارانی 
اســت که از بیمه بی کاری اســتفاده نمی کرده اند و تنهــا ۳/۵ درصد از حق 
بیمه بی کاری ســود می برده اند. براســاس نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز 
۱۳۹۳، نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۳۷/۱ درصد، نرخ بی کاری ۱۰/۷ درصد 
و نرخ اشــتغال ناقص ۸/۵ درصد بوده اســت. در تاریخ مورد اشاره، حدود 
پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار کشور بی کار بوده یا اشتغال 

ناقص داشته اند. 
در ســال ۱۳۹۳ بالاترین نرخ بی کاری در اســتان های کرمانشاه، لرستان، 
قزوین و چهارمحال وبختیاری گزارش شده است. دامنه آسیب پذیری شغلی 
در ایران نیز بسیار وسیع و قابل توجه است و اگرچه بی کاری گسترده همواره 
مســئله جدی محسوب شده، اما باید توجه داشت که شاغلان نیز در معرض 
آســیب پذیری قرار دارند. دامنه آثار و تبعات نرخ بالای بی کاری جمعیت را 
می توان در افزایش اشــتغال در بخش غیررســمی، نابرابری منطقه ای بازار 
اشتغال، نابرابری جنسیتی بازار اشــتغال و امثال آن دانست که نهایتا اثرات 

بسیار نامطلوبی بر توسعه اجتماعی دارند.
اغلب صاحب نظران به آثار سوء آلودگی های زیست محیطی بر توسعه  �

انسانی اشاره کرده اند. آیا شما این رابطه را تأیید می کنید؟
چالش پیشــرفت پایدار عبارت اســت از اطمینان بــه اینکه انتخاب های 
حاضر و قابلیت ها، فرصت ها و آزادی های دردســترس نسل های آینده را در 
خطر نیندازد. درحالی کــه پایداری می تواند از طریــق پس اندازهای خالص 
تعدیل شــده و ظرفیت هــای اکولوژیک حاصل شــود، ایــن برنامه ها بازتاب 
کافی در ماهیت پویای فرصت های دردســترس مــردم ندارند. گزارش های 
توسعه انسانی تأکید دارند که بلایا و آلودگی های زیست محیطی تنها توسعه 
انســانی را تهدید نمی کنند، بلکه می تواننــد آن را معکوس کنند. تهدیدات 
زیست محیطی، موازنه بالقوه بین زیست بهتر نسل های کنونی و آینده را هدف 
قرار می دهند. اگر مصرف جاری بر محدودیت های تحمیل شــده به واســطه 
کمبودهای ســیاره ما چیرگی یابد، فرصت های نسل های کنونی و آینده جدا 
به خطر خواهد افتاد. اقتصاد سیاســی محیط زیســت ایران بیش از هر چیز 
متأثر از بخش نفت است که محیط زیست ایران را از دو جنبه تحت تأثیر قرار 
می دهــد: اول- تخصیص و توزیع درآمدهای نفتی از ســوی دولت و دوم- 

فعالیت های استخراج و صدور و صنایع وابسته به آن (پتروشیمی).
تخصیــص و توزیــع درآمدهــای نفتــی به دلایــل متعــدد جهت گیری 
زیســت محیطی نداشته اســت که مهم ترین آنها ســرمایه گذاری های عظیم 
موردنیــاز بــرای حفظ ســطح تولید کنونــی، نیازهــای گســترده وارداتی، 
اولویت داشتن رشد و توسعه اقتصادی بر حفظ محیط زیست و فعالیت های 
اســتخراج و صدور نفت و صنایع پتروشــیمی بوده اســت. این عوامل که از 
آلوده کننده ترین فعالیت ها محســوب می شــوند، براســاس ایــن فرضیه که 
مزیت نسبی اقتصاد ایران هســتند، جزء اولویت های برنامه های توسعه قرار 
دارنــد. این فعالیت ها دریــا، هوا و خاک را آلوده و منابــع غیرقابل تجدید را 
به ســرعت مصــرف کــرده و می کنند. در ایــن میان نقش دولــت نیز خود 
دچار تعارضاتی اســت زیرا دولت از یک ســو، برای تأمین منابع خود، ناچار 
به گســترش فعالیت های نفتی اســت و از ســوی دیگر، به عنوان وظیفه و 
مســئولیت حاکمیتی خود، باید از محیط زیست حفاظت کند. شاید به همین 
دلیل نهادهای نظارتی به ویژه ســازمان حفاظت محیط زیســت فاقد قدرت 

کافی برای ایفای وظایف خود هستند. علاوه بر این با توجه به فساد و اقتصاد 
رانتی، عدم شــفافیت، ضعف قوانین و مقررات، امکان ایفای نقش نظارتی و 
حفاظتی در حوزه محیط زیست با موانع متعدد مواجه می شود. در رتبه بندی 
زیســت محیطی مجمع جهانی اقتصاد در داووس ســوئیس، با مطالعه ۷۲ 
شــاخص در میان ۱۴۶ کشــور، ایران رتبه ۱۳۲ و از ۱۰۰ امتیاز ۳۹/۵ امتیاز را 
به دســت آورد و در کنار کشــورهایی مانند ازبکســتان قرار گرفت. علاوه بر 
رشد اقتصادی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز روند تخریب محیط 
زیســت کشور را تشدید کرده اســت. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد در 
دهه های اخیر، شــرایط بحرانی مانند وقوع جنگ تحمیلی و شوک های نفتی 
به روند نامطلوب شــاخص های محیط زیست ســرعت داده است. براساس 
گزارش بانک جهانی، به دلیل وضعیت نامطلوب شرایط زیستی، هزینه ناشی 
از آلودگی هوا و بخشــی از خســارت صنایع آلاینده در ایران در ســال ۲۰۰۶ 
حدود هشت میلیارد دلار بوده است که هرساله نیز افزایش یافته و مسئولیت 

آن برعهده دولت است.
این وضعیت نامســاعد زیســت محیطی تا حد زیادی به الگوهای مصرف 
در ایــران نیز ارتباط دارد. افزایش مصرف گرایی، گســترش شــهرها و ایجاد 
شــهرک های جدید برای اسکان جمعیت بیشــتر، بدون توجه به ملاحظات 
زیست محیطی، پیامدهایی نامطلوب برای محیط زیست داشته است. برخی 
آمارها حکایت از رشــد ســریع مصرف گرایی در جامعه ایــران دارد. بالاترین 
مصرف سرانه نوشابه در جهان به ایرانیان تعلق دارد. مصرف سرانه روغن در 
ایران ۲۱ کیلوگرم است که بیشتر از میانگین و استاندارد جهانی است. مصرف 
ســرانه نان در کشور ما ۱۶۰ کیلوگرم اســت، در حالی که در فرانسه ۵۶ و در 
آلمان ۷۰ کیلوگرم گزارش شده است. براساس گزارش بانک جهانی، الگوی 
مصرف آب در ســال و به ازای هر نفر، یک مترمکعب برای آب آشامیدنی و 
۱۰۰ مترمکعب برای امور بهداشتی است؛ در حالی که میانگین مصرف آب در 
ایران برای هر نفر حدود هزارو ۳۰۰ مترمکعب در ســال و از میانگین جهانی 
بسیار بالاتر است. میزان تولید روزانه زباله به ازای هر نفر در جهان ۵۰۰ گرم 
است که این میزان در ایران ۷۰۰ گرم گزارش شده است. در ایران روزانه بالغ 
بر ۵۰ هزار تن زباله تولید می شود که هزینه هنگفتی را هرروزه بر شهرداری ها 
تحمیــل می کند. از مجموع زباله روزانه تولیــدی در ایران، تنها حدود پنج تا 
۱۰ درصد بازیافت می شــود و بــه چرخه مصرف بازمی گــردد. همچنین ۷۰ 
درصد از صنایع بازیافت کشــور بــه دلیل بی توجهی و کم اهمیت شــمردن 

مسئولان تعطیل شده اند.
 به ایــن وضعیت باید روند شــتابان تخریــب جنگل ها را نیــز بیفزاییم. 
جنگل ها علاوه بر آنکه بخش مهمی از ثروت ملی و متعلق به نسل کنونی و 
نسل های آینده هستند، عامل بسیار مهمی در کاهش آلاینده ها به ویژه گازهای 
گلخانه ای به شــمار می آیند. اما کارشناســان، صاحب نظران و سازمان های 
بین المللی مکررا درباره شتاب بالای تخریب و نابودی آنها هشدار می دهند. 
براساس برخی برآوردها، در نیم قرن اخیر، سطح پوشش جنگلی ایران از ۱۸ 
میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار رســیده اســت. گروهی از صاحب نظران 
نیز از میزان تخریب جنگل های ایران برآوردی بســیار بالاتر دارند. به گزارش 
ســازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو) سالانه حدود ۶۳ هزار هکتار از 
جنگل های مرکز و شمال ایران نابود می شود و همین امر کشور ما را در ردیف 
۷۰کشــوری که پوشــش جنگلی اندکی دارند، قرار داده است. سرانه جنگل 
در جهــان ۰/۶۲ هکتار و بــرای ایرانی ها ۰/۱۶ هکتار یا هــزارو ۶۰۰ مترمربع 
است که حدود ۲۶ درصد سرانه جهانی است. به این مجموعه خسارات باید 
تخریب مراتع و دشت ها را نیز افزود. تنها در سال های ۱۳۳۴ تا۱۳۸۰، حدود 
۵۰ درصد اراضی طبیعی تخریب شــده و تغییر کاربری داده شده است. یکی 
از مهم ترین پیامدهای کاسته شــدن از تراکم پوشش گیاهی حاصل از تخریب 
مراتع، فرســایش خاک اســت. بنا بر گزارش ها، ایران از نظر حجم فرسایش 
خاک، در میان کشــورهای منطقه رتبه نخست و در جهان رتبه دوم را دارد. 
وضعیت انتشــار گازهای گلخانه ای نیز در ایران خوبی نیست. در ایران، بنا بر 
گزارش وزارت نیرو، میزان انتشــار گاز دی اکســیدکربن در سال ۱۳۹۲ معادل 
۵۸۷ میلیون تن بوده اســت، یعنی سرانه ۹/۷۶۳۶ کیلوگرم. دولت اغلب با 
اتخاذ سیاســت های اقتصادی نادرســت و بی توجهی به آثار زیست محیطی 
آنها موجب تخریب محیط زیست و از جمله انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای 
شده است. در مطالعه ای، وضعیت هفت کشور ایران، سوریه، الجزایر، مصر، 
اردن، مراکش و تونس به لحاظ آثار سیاست های اقتصادی بر کیفیت محیط 
زیســت و به ویژه انتشار گاز دی اکســیدکربن در سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ مورد 
بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که در همه آنها، سیاست های اقتصادی 

دولت ارتباط مستقیمی با میزان آلاینده های هوا داشته است.
در ایــن مطالعه تأیید شــده که متغیرهــای ســرمایه گذاری دولت، نبود 
حاکمیــت قانــون و درجه بازبودن اقتصــاد از عوامل مهــم تخریب محیط 
زیست و افزایش آلاینده های هوا هستند. اگر بخواهیم کلکسیون بحران های 
زیســت محیطی ایران را که توسعه انسانی را به مخاطره انداخته اند، تکمیل 
کنیــم باید به آلودگــی آب ها نیز اشــاره کنیم. وضعیت کمــی و کیفی آب 
آشــامیدنی در ایران چندان مطلوب نیســت. مطابق گزارش توسعه انسانی 
۲۰۱۴ میانگین میزان برداشــت آب آشامیدنی از کل منابع آبی تجدیدپذیر در 
فاصله سال های ۲۰۰۷-۲۰۱۱ در سطح جهان ۷/۶ درصد، در جنوب آسیا ۳/۱ 
درصد، در کشــورهای با توسعه انســانی بالا ۴/۶ درصد و اما در ایران ۶۷/۹ 
درصد بوده که بسیار بالاتر از شاخص های جهانی و منطقه ای و نشان دهنده 
ضرورت مدیریت جدی تر آب است. میزان آلایندگی و کیفیت آب آشامیدنی، 
آب های ســطحی و آب دریاهــا در نقاط مختلف ایران متفــاوت و در اغلب 
شــهرهای بزرگ نگران کننده است؛ برای نمونه بررســی ویژگی های اجزای 

مواد آلی طبیعی در منابع سطحی آب تهران با نمونه برداری از سه رودخانه 
جاجرود، کرج و لار که تأمین کننده های اصلی آب تهران هســتند، نشان داده 
که منابع ســطحی آب شرب تهران پتانســیل بالایی در تشکیل فراورده های 
جانبی گندزدایی ازجملــه هالواستیک اســیدها و تری هالومتان ها دارند، اما 
به دلیل اینکه نسبت اجزای آب گریز بیش از اجزای آب دوست است، احتمال 
تشــکیل تری هالومتان ها بیشتر می شــود که هر دو این ترکیب ها مظنون به 
سرطان زایی در انسان هستند. پس می بینید که وضع ما در محیط زیست هم 
اصلا جالب نیســت و نمي توان از آن دفاع کرد و همین آســیب پذیری، ادامه 

رشد توسعه انسانی را به طور جدی به خطر انداخته است.
با این شرایط، چه باید کرد؟ �

در شــرایط کنونی، جامعه ایران بسیار آسیب پذیر است. من سعی کرده ام 
در پاســخ به سؤال های قبلی شــما تا حد ممکن این موضوع را نشان دهم. 
آســیب پذیری حکایت از تهدیدها نســبت به فرصت ها و قابلیت ها دارد. اگر 
توسعه انســانی عبارت است از گســترش فرصت ها، آســیب پذیری انسانی 
اساســا از محدودیت فرصت های حیاتی برای توسعه انسانی ناشی می شود، 
فرصت های دسترســی به ســلامت، آموزش، منابع مادی و امنیت انســانی. 
وقتی گزینه های افراد محدود و اطمینان بخشــی آنها کمتر باشــد، احساس 
آســیب پذیری بیشتری هم خواهند داشت. زنانی که از نظر اقتصادی مستقل 
هســتند، در مقایسه با آنان که برای تأمین معیشت متکی به دیگران هستند، 

کمتر آسیب پذیرند. به طور مشــابه، کارگران بی سواد و غیرماهر از کسانی که 
آموزش خوبی دیده اند آســیب پذیرترند، زیرا حــق انتخاب را از میان کارهای 
کمتری دارند. به شکل عمیق تر، خانوارهای مقروض احتمالا در برابر استثمار 
آسیب پذیرتر هســتند و کمتر قادرند در شرایط فلاکت از خودشان محافظت 
کنند. فرصت هــا به قابلیت ها وابســته اند؛ قابلیت های فــردی، یعنی همه 
آنچــه می توان بود یا انجام داد، فرصت ها را تعیین می کنند. مردم زمانی که 
قابلیت های اصلی را نداشته باشند، آسیب پذیر می شوند، زیرا این امر به شدت 
عاملیــت آنها را محدود می کنــد و مانع از انجــام دادن کارهای بااهمیت یا 
تاب آوری شــان یعنی توانایــی کنارآمدن با تهدیدها می شــود. با این مقدمه 
رئوس سیاســت ها و برنامه هایی که می تواند آسیب پذیری مردم را کاهش و 

تاب آوری آنها را افزایش دهد به اختصار توضیح می دهم:
اولین برنامه، سیاســت های چندجانبه و کنش جمعی است: برای داشتن 
عاملیت کامل، مردم نیازمند آزادبودن از اجبار نهادهای اجتماعی و اجبارهای 
دیگری هســتند که مانع عمل آنها می شوند. این توانمندسازی درعین حال که 
فردی اســت، می توان از آن قیــاس مفیدی برای جوامع اســتخراج کرد. اگر 
انسجام اجتماعی بالا نباشــد و جامعه دچار فروپاشی اخلاقی شده باشد، در 
این صورت قابلیت های جامعه برای کنش جمعی در برابر حوادث نامطلوب 
کاهــش می یابــد. دولت های عهــده دار مســئولیت اصلی کمک بــه افراد 
آسیب پذیر هستند، به ویژه وقتی دیگر نهادها ضعیف و ناتوان باشند، اما حدود 
مســئولیت آنها به میزان قابل ملاحظه ای متفاوت است. در جوامع با انسجام 
اجتماعــی بالا، دولت ها به اندازه دیگر نهادهــای اجتماعی متمایل به ایفای 
نقش هســتند. نهادهای اجتماعی هرجا که انســجام اجتماعی قوی باشــد، 
از افراد آســیب پذیر حمایت می کنند، اما در جوامع نامنســجم ممکن اســت 
از گروه های خاصی بیشــتر حمایت کنند و از گروه هــای دیگر کمتر. عملکرد 
بازارها نیز از طریق افزایش تولید، رشــد اقتصادی و درآمد، آســیب پذیری را 
کاهش می دهد، اما درهمان حال به روشــنی ممکن اســت برای کسب سود 
و کارآمدی بیشــتر، از خیر عمومی و امنیت انســانی غفلت و آســیب پذیری 
را تشــدید کند. برای آنکه آســیب پذیری کاهش یابد، انتظار مــی رود بازارها 
قاعده مند و جبران کننده باشــند. خیر عمومی می تواند کارکرد بازارها را بهتر 
کند و به نتایج باثبات تری در سطح جهانی و ملی منجر شود؛ بنابراین دولت ها 
و نهادهای اجتماعی ناچار هســتند بازار را قاعده مند، پایش و تکمیل کنند. به 
ســخن دیگر انتظار می رود دولت ضمن استقبال از سرمایه گذاری و مشارکت 
بخش خصوصی، اول راه را بر سرمایه داری پولی غارتگر و غیرمولد ببندد و از 

سوی دیگر حمایت های جدی از کارکنان و شاغلان را فراموش نکند.
بحث بعدي، پیشــگیری، ارتقا و حمایت است: سیاست ها و برنامه ها باید 
به مســائل مهم پیشــگیری، ارتقا و حمایت توجه و مردم و جماعت ها را از 
آســیب پذیری دور کنند. تا چه زمانی باید کارفرمایان منفعت طلب در معادن 
کشــور این همه جان کارگران را تهدید کنند. نکته مهم اجرای سیاست هایی 
اســت که به تلاقی این سه حوزه (پیشــگیری، ارتقا و حمایت) کمک می کند 
و افــراد و جوامع را مقاوم تــر می  کند. تعهد به آمــوزش همگانی، از طریق 
افزایش قابلیت های فردی، به انســجام اجتماعی و کاهش محرومیت ها، به 
دو یا هر ســه حوزه کمک می کند. در ادامه، گســترش فضا برای شنیده شدن 
صداهای متفــاوت و انعکاس آنها در سیاســت ها، افــراد و جوامع را برای 
پیگیری علایق ویژه، ارتقای فرصت های برابر زندگی و مهیاکردن بنیادی برای 

توسعه پایدار و امن توانا می کند.
مبحث ســوم، پیشگیری از شوک هاست: سیاست های پیشگیری از منازعه 
و کشــمکش می توانــد از طریق بهبــود ثبات اقتصادی، کاهــش پیامدهای 
شوک های زیســت محیطی و توقف گســترش بیماری ها، به کاهش شیوع و 
ابعاد شــوک ها کمک کند. اقدامات ملی مثل داشــتن اقتصــاد کلان باثبات، 
کاهــش بیماری هــا از طریق ایمن ســازی و کاهش احتمال وقوع ســیل به 
پیشــگیری از شــوک ها کمک می کند. در عین حال کاهــش ناپایداری جهانی 
جریان ســرمایه یا قیمت مــواد غذایی و پیشــگیری از افزایش زیاد انتشــار 
گاز دی اکســیدکربن موکول بــه فعالیت جمعی جهانی اســت. بدون اینها، 

سیاست های ملی ارزش محدودی خواهند داشت.
سیاست چهارم ارتقای قابلیت هاست: سیاست های اقتصادی و اجتماعی 
قابلیت های اصلی را ارتقا می دهند که مستقیما به افزایش تاب آوری انسانی 
منجر می شود. همچنین از طریق هنجارها و قوانین بهتر و حمایت از حقوق، 
مشکلات اجتماعی یا دیگر موانع در برابر تواناسازی افراد یا اجتماعات برای 
کنش در برابر فلاکت ها را کاهش می دهند. ممکن است اتخاذ سیاست هایی 
برای کاهش یا غلبه بر محدودسازی فرصت ها و بهره برداری از فرصت ها از 
طریق حذف تبعیض ها، افزایش برابری جنســیتی و اعطای حقوق بیشتر به 
مهاجران ضرورت یابد. سیاســت های خاص برای توجه به آسیب پذیری های 
متفــاوت همیشــه مهم هســتند؛ امــا در اینجا سیاســت های بنیــادی که 

آسیب پذیری کل جامعه را کاهش دهند، اهمیت بیشتری دارند.
برنامه پنجم حمایت از فرصت ها اســت: سیاست ها در راستای پیشگیری 
از شــوک ها و تاب آورسازی بیشــتر جوامع و افراد عمل می کنند؛ اما حوادث 
نامطلوب بشرســاخته یا غیر آن رخ خواهند داد. برخــی افراد در کنارآمدن 
با این شــوک ها ناتوان هستند و نیاز به کمک خواهند داشت. رکود اقتصادی 
و فشــار جهانی ســازی، حتی اگر به خوبی هم مدیریت شــود، در نهایت به 
پدیدآمدن بی کاری منجر می شــود. مــرگ ناگهانی نــان آور اصلی خانواده 
بلافاصله خانواده را آســیب پذیر می کند. واکنش های سیاستی در این زمینه 
می تواند شــامل بیمه سلامت، حمایت اجتماعی و برنامه های ایجاد شغل و 
نیروی کار فعال باشد. همچنین وجود پشتیبان خانواده یا اجتماع، فرصت ها 

و به طور کلی بهزیستی را حمایت می کند.
سیاست ششم هم سیاســت های زیربنایی است: براســاس برداشتی که 
از توســعه انســانی و ارتقای فرصت های برابر زندگی ارائه شد، چهار اصل 
راهنما برای طراحی و اجرای سیاســت ها برای کاهش آسیب پذیری و بهبود 
تاب آوری توصیه می شود: پذیرش همگانی شدن، در اولویت قراردادن مردم، 
تعهــد به کنش جمعی و همکاری دولت ها و نهادهای اجتماعی. اصل اول 
یعنی پذیرش همگانی شــدن به معنای پذیرفتن اینکه همه افراد ارزش برابر 
دارند و مســتحق حمایت و پشــتیبانی هســتند. اصل دوم یعنی در اولویت 
قــراردادن مردم، فراخوانی اســت بــرای تجدید حیات پیام اصلی توســعه 
انسانی بر اســاس این تصمیم گیرندگان باید به برخی سؤالات پاسخ دهند. آیا 
رشــد اقتصادی زندگی مردم را در برخی قلمروها که واقعا اهمیت دارند، از 
سلامت، آموزش و درآمد تا امنیت انسانی بنیادی و آزادی فردی، بهبود داده 
اســت؟ آیا مردم احساس می کنند آسیب پذیرتر شــده اند؟ آیا برخی از مردم 
نادیده گرفته شده اند؟ و اگر چنین است، چگونه می توان این آسیب پذیری ها 

و بی عدالتی ها را بهتر مورد توجه قرار داد؟
اصل ســوم یعنی تعهد به کنش جمعی به معنای آن است که برخورد 
با چالش های امروز مســتلزم کنش جمعی اســت. زمانی که مردم جمعی 
عمل می کنند، قابلیت هــا و فرصت های فردی آنها بــرای غلبه بر تهدیدها 
تجمیع می شود و تاب آوری به هم پیوسته و انباشته شده شان پیشرفت توسعه 
را تسریع و آن را پایدار می کند و بالاخره اصل چهارم مبتنی است بر همکاری 
دولت ها و نهادهای اجتماعی. زمان آن رســیده تا به مســائل گســترده تر و 
بازبینی پویایی بین دولت ها و بازارها و بین کشــورها و نیروهای جهانی، برای 
بررسی چشم انداز فضای عمومی و خصوصی توجه شود. آسیب پذیری امروز 
عمیق و نظام دار اســت، ارتباطات جهانی، جبهه های چندگانه بخش بزرگی 
از قلمروهای سیاســی و ملی تفکیک شده پیشــین را در یک قلمرو عمومی 
جهانــی گرد آورده اســت. این قلمــرو جهانی تاکنون تحت تســلط نظرات 
افراطــی درباره ارزش و کفایت بازار آزاد بوده اســت. هشــدار پولانی درباره 
فروپاشــی اجتماعی و اینکه می تواند عامل نابسامانی بازارها شود؛ چنان که 

در سال ۱۹۹۴ در دگرگونی بزرگ نوشت، برای امروز بود.

نظریه

ریشه هاي مفهوم 
سرمایه اجتماعي

در ســال هاي اخیر، مفهوم سرمایه 
اجتماعي به معناي اینکه مشــارکت 
در گروه و جامعــه، مي تواند براي فرد 
منافــع و کارکردهــاي مثبتي داشــته 
باشد، یکي از رایج ترین مفاهیمي است 
کــه از علــوم اجتماعــي وارد ادبیات 
حوزه هــاي دیگر علمــي و حتي وارد 
زبــان عمومي شــده اســت. تأکید بر 
اهمیت اثرات مثبت روابط اجتماعي بر 
فرد و نگراني و دغدغه نسبت به تنزل 
روابــط اجتماعي معنــادار در جوامع 
جدید، از مفاهیم و بحث هاي قدیمي 
جامعه شناســي هســتند و مي تــوان 
گفت واژه ســرمایه اجتماعــي در این 
معني، مفهوم نو و جدیدي نیســت و 
به آراي پیش کســوتان جامعه شناسي 
ماننــد کارل مارکــس، امیــل دورکیم 
یــا گئــورک زیمــل برمي گــردد. باقر 
ســاروخاني و امراالله اماني کلاریجاني 
در مقاله اي علمي که درباره ســرمایه 
اجتماعي و شــاخص هاي آن منتشــر 
کرده اند، به تعاریف سرمایه اجتماعي 
پرداخته اند  ارزیابي شاخص هاي آن  و 
که در ادامه به آنها اشــاره مي شــود 
و خلاصــه اي از ایــن مقالــه با حذف 
منابــع آن، مي آیــد. تحقیقات معاصر 
درباره جامعه مدني به این نتیجه عام 
دســت یافته اند که در نظام اجتماعي، 
ســه عنصر مهم وجود دارد که بعضاً 
با یکدیگــر متحاضم بــوده و اگر بین 
آنهــا تعــادل ایجــاد نشــود، جامعه 
با مشــکل روبــه رو خواهد شــد. این 
بــازار (اقتصاد)،  از  حوزه ها عبارت اند 
اجتمــاع و دولت. تجربه کشــورهاي 
گوناگون نشــان مي دهد که تســلط و 
قدرت بلامنازع هر یک از این حوزه ها، 
مي توانــد آثــار مخرب و آســیب هاي 
جدي بــراي جامعه به همراه داشــته 
باشــد. درواقع، واژه سرمایه اجتماعي 
که در اواســط سال هاي ۱۹۸۰ از سوي 
افرادي چون کلمن یــا بوردیو مطرح 
شــد، امروزه به یکــي از مصطلح ترین 
مفاهیــم علوم انســاني تبدیل شــده 
است. درعین حال وجود کلمه سرمایه 
در واژه سرمایه اجتماعي، بر این تأکید 
دارد که سرمایه اجتماعي مثل سرمایه 
انســاني یا ســرمایه اقتصــادي، مولد 
اســت، یعني فرد مي توانــد از طریق 
ســرمایه اجتماعي ارزشــي به وجود 
آورد، کاري انجام دهد، به هدفي نائل 
آید، مأموریتي را به انجام برساند که در 
صورت فقدان سرمایه اجتماعي، آن اثر 

به وجود نمي آید.
سرمایه اجتماعي اگر چه مفهومي 
نویــن و نو پــا در عرصــه مطالعــات 
اجتماعي اســت اما این مفهوم ریشه 
در روابط نوع بشــر دارد. امــروزه این 
امر مسلم است که رسیدن به توسعه، 
جامعه مدني، معیارهاي جهان شمول 
و بستر مناسب براي زیست اجتماعي 
تنها با وجود ســرمایه اجتماعي شکل 
از طریق  مي گیرد. ســرمایه اجتماعي 
آموزش  مثل  اطلاع رساني  جریان هاي 
مربــوط بــه مشــاغل، تبــادل عقاید، 
تبــادل اطلاعات، هنجارهــاي مربوط 
به معاملات در شبکه هاي اجتماعي، 
گروه هــاي  مردمــي،  مشــارکت هاي 
خودیــاري، روحیه جمع گرایي در برابر 
فردگرایي و نوع دوستي شکل مي گیرد. 
ســرمایه اجتماعي را در بین گروه هاي 
هم مسلکان،  همســایگان،  دوســتي، 
هم مدرســه اي ها، اعضاي کلوپ هاي 
ورزشــي و ... مي توان مشــاهده کرد. 
در کل، مي تــوان ســرمایه اجتماعــي 
را زیربنــا و زمینه ســاز اصلــي فرایند 
مدرنیزاســیون دانســت؛ پس به دلیل 
قرار داشتن کشــور ما در حالت گذار و 
ضــرورت برنامه ریزي هاي همه جانبه 
به منظور دســتیابي به توسعه پایدار و 
عبــور از حالت گذار و رســیدن به یک 
ثبات نســبي و واقعي، شناخت میزان 
و نوع ســرمایه اجتماعي و به کارگیري 
عواملي که ســبب افزایش این متغیر 
اجتماعي مي شــود، لازم است. رابرت 
پوتنام ســرمایه اجتماعي را مجموعه 
اعتماد، هنجارها و شبکه هاي پیوند که 
همکاري را براي ســود متقابل تسهیل 
مي کنــد، مي داند که نتیجــه آن انواع 
متفاوتي از کنش هاي جمعي اســت. 
او سه شاخص براي سرمایه اجتماعي 
در نظــر مي گیرد: آگاهي، مشــارکت و 
نهادهاي مدني. جیمز کلمن در تعریف 
ســرمایه اجتماعي از نقــش و کارکرد 
آن کمک گرفتــه و تعریف کارکردي از 

سرمایه اجتماعي ارائه مي دهد. 
ادامه در صفحه ۱۱

ادامه از صفحه 10 توسعه اجتماعي – انساني در گفت وگو با سعید مدنی قهفرخي، پژوهشگر مسائل اجتماعی:

جامعه ایرانی آسیب پذیر شده است
لیلا ابراهیمیان

توسعه انسانی نیازمند همسوشدن سیاست های ساختاری 
و اقتصاد کلان، مداخلات در بازار نیروی کار 

و حمایت اجتماعی است. لازم است این سیاست ها
در عین توجه ویژه به برابری و پایداری، با رشد اقتصادی فراگیر و 

جذاب، ایجاد شغل مناسب و مولد، فراهم آوردن خدمات اجتماعی 
اساسی و حمایت اجتماعی هماهنگ شوند

نمی توان درباره نابرابری در ایران بحث کرد و نابرابری شهر و روستا را 
از یاد برد. محاسبه ضریب جینی در شهرها و روستاها در  سال های پس 

از انقلاب نشان می دهد همواره نابرابری در روستاها بیش از نابرابری 
در شهرها بوده است، اگرچه روند متفاوتی در شهر و روستا طی شده 
است. شکاف نابرابری در بین مناطق شهری و روستایی است که تا 

حدود زیادی نظریه نظام جهانی والرشتاین را    تأیید می کند

ریشه هاي مفهوم 
سرمایه اجتماعي

به نظر او ســرمایه اجتماعي شیئي 
واحد نیســت، بلکــه انــواع چیزهاي 
گوناگوني اســت که دو ویژگي مشترک 
دارد: اول همــه آنها شــامل جنبه اي 
از یک ســاخت اجتماعي هستند، دوم 
کنش هاي معین افــرادي که در درون 
یک ساختار قرار دارند را تسهیل مي کنند. 
شکل معیني از ســرمایه اجتماعي در 
تســهیل کنــش معین ارزشــمند بوده 
و ممکن اســت بــراي کنش هاي دیگر 

بي فایده یا کم فایده باشد. 
از نظر پیر بوردیو، سرمایه اجتماعي 
جمع منابع بالقوه و بالفعلي اســت 
که نتیجــه مالکیت شــبکه بادوامي 
از روابط نهادي شــده بیــن افراد و به 
عبارت ساده تر، عضویت در گروه براي 
دســتیابي به منابع آن گروه است. در 
واقع پیوندهاي شــبکه اي باید از نوع 
خاصي باشــند، یعني مثبت و مبتني 
بــر اعتماد. اگــر بخواهیــم کاربردها، 
مقاصــد و تعاریفــي را کــه در علوم 
اجتماعــي از ایــن مفهوم مي شــود 
دسته بندي و پیشینه این مفهوم را در 
اندیشــمندان متأخر و کلاسیک  آراي 
جست وجو کنیم، شاید در چند حیطه 
بتوان به ردیابي آن پرداخت. دسته اي 
ردیابي ایــن مفهوم را از کارل مارکس 
آغــاز مي کنند. او در کتاب «ســرمایه» 
به مسئله همبســتگي از روي اجبار و 
ضرورت که در آن قرار مي گیرند؛ مانند 
وضعیــت مهاجــران و پناهندگان در 
یک جامعه، به این معني که شــرایط 
منفــي و بحرانــي افراد را به ســوي 
استفاده از انرژي جمعي، توانایي هاي 
بالقوه جمعي، اتکا به یکدیگر و توسل 
بــه پشــتیباني یکدیگر و اســتفاده از 
پتانســیل هاي گروهي ترغیب مي کند. 
این خاصیــت، امروز نیــز به نوعي در 
مفهوم سرمایه اجتماعي مطرح است، 
انرژي جمعي و اتکا به پشتیباني افراد 
در مناســبات جمعــي، به نحوي که با 
نتایج مثبت یا منفي افــراد را گردهم 

جمع مي آورد.
آرای جــورج  رویکــرد دیگــر در 
زیمل قابل بازشناســي اســت؛ یعني 
جایي که او از مفهوم «بده بســتان» یا 
مبناي  مي کند.  صحبت  «دادوســتد» 
بده بســتان، هنجارها و قواعد رفتاري 
اســت که افراد بــراي ســامان دادن 
بــه مناســبات بین فردي، مبــادلات و 
تعاملاتي که براي بقاي خود ضروري 
مي دانند وضع مي کنند. البته با توجه 
به ســود و منفعــت در مقابل چنین 
ســرمایه گذاري ای کــه مي توانــد هر 
شــکلي به حــوزه خود بگیــرد افراد 
توقع دارند، کمک و لطفي که نشــان 
مي دهنــد جبران شــود. برخي چنین 
تعبیر مي کنند که این مطلب ســود و 
نفــع که ضرر تا پاداش و ســود آني و 
زودهنگام را دربر نمي گیرد، در مقابل 
ایثــار و دگرخواهي قــرار دارد. در این 
رویکرد مفهوم ســرمایه اجتماعي به 
دادوســتدهایي کــه افــراد در زندگي 
تقلیل  مي دهنــد  اجتماعي صــورت 
مي یابد. البته با ملاحظات مشــخص 
و منفعتــي کــه دیــر یــا زود، انتظار 
برآورده شــدن آن مي رود، این نگاه به 
مبادلات اجتماعي امروز رواج بیشتري 
دارد؛ به عنوان مثال این نگاه در ادبیات 
اقتصادي که با نئوکلاسیک ها آغاز شد 
و وجوه فلســفي آن از مکتب اصالت 
سود ریشــه گرفته اســت وجود دارد 
یــا به طورکلي و مشــخص در نظریه 
مبادله و کنش متقابل به آن پرداخته 
شده است. این گروه ها و گرایش ها به 
سرمایه اجتماعي به نگاه دوم بر مبناي 

دادوستد اجتماعي مي پردازد.
رویکرد ســوم که اثــرات عمیق و 
نسبتا فراگیري برجاي گذاشته، مباحثي 
است که با «امیل دورکیم» آغاز و پس 
از او با «تالکوت پارسونز» پیگیري شد. 
این افراد با نگاهي انتقادي و در پاسخ 
به بینش ها و رویکردهایي که مفهوم 
سرمایه را به مبادلات اقتصادي تقلیل 
مي دادنــد، بــه طرح مفهــوم ارزش 
پرداختند و تعبیر خــود را به نوعي بر 
درون فکني ارزشي استوار کردند؛ یعني 
تعهداتي که بر مبناي آنها، ارزش ها و 
هنجارهاي اجتماعي است. این روابط، 
تعاملات و همکاري ها که به طور عام 
به آن ســرمایه اجتماعــي مي گوییم، 
ریشه در هنجارها و ارزش هاي جامعه 
دارند. چنین هنجارهــا و ارزش هایي 
افراد را فارغ از دغدغه هاي معیشــتي 
بر قرارداد بــه ایفاي نقش ها و اعمال 

خود ترغیب مي کنند.
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